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آموزش قاچاق ۲۱۰ کانتینر 

ســؤالی که این روزها ذهن هــر ایرانی و مریخی  �
را درگیر کرده این اســت که چطــوری ۲۱۰ کانتینر به 
ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان در کشــور قاچاق شــده و 
هیچ کسی خبردار نشده و تازه خبرش درآمده. آن هم 
نه اینکه محموله کشف شده باشد، نه. خبرش آمده. 
مســئولان هنــوز نتوانســته اند اعــلام کنند این 
محمولــه چطوری آمــده توی کشــور و چطوری از 
کشور خارج شده. بعد بابای ســوفیا این را به عنوان 
تست هوش برای من مطرح کرده و گفته اگر عاشق 
ســوفیا هســتی باید بگویی این ۲۱۰ کانتینر چطوری 

قاچاق شده. من هم این راه ها به ذهنم رسید:
۱- ۲۱۰ کانتینــر را از این ور کشــور وارد می کنیم 
و ۲۱۰ کانتینــر را از آن ور کشــور خــارج می کنیــم. 

این طوری انگار نه خاني آمده، نه خاني رفته. 
۲- روی ۲۱۰ کانتینــر بــزرگ می نویســیم «ماها 
گیلاســیم». این طــوری همه آدم های تــوی راه فکر 
می کننــد ایــن ۲۱۰ کانتینــر گیلاس هســتند و دارند 

می روند سمت یخچال.
۳- یک راه این اســت که بــا اعتمادبه نفس وارد 
شــویم و عینــک دودی و جلیقه جیب دار بپوشــیم. 
این طوری کســی یا چیزی نمی گوید یا اگر گفت، شما 
بهش می گویی «ما از بچه هــای محلیم». فقط باید 
اعتمادبه نفس داشته باشی و توی چشم های طرف 

راست راست نگاه کنی.
۴- بــا توجه بــه اینکه در این کشــور دکل نفتی 
جابه جا می شود، کســی متوجه نمی شود، راه ما این 
اســت که ۲۱۰ دکل نفتــی بار ۲۱۰ کانتینــر کنیم که 
کسی به قاچاق بودن یا دزدی بودن محموله مشکوک 

نشود.
۵- فیل را چطوری می بریم حموم؟ هیچی. سر و 
تهش می کنیم تا بشود لیف. بعد می بریمش حموم. 
۲۱۰ کانتینــر را هــم ســروته می کنیــم و دنده عقب 
می آییــم. این  طــوری همه فکــر می کنند مــا داریم 

می رویم، نگو داریم می آییم.
۶- بهترین راه این است که ۲۱۰ کانتینر را یا جاساز 

کنیم یا قورت بدهیم. 
وصیت: بــه بابات بگو ســوفیا؛ من بخواهم ســوار 
هواپیما بشــوم، شــونزده جایم را هفده بار می گردند 
که یک قوطی اســپری زیربغل هم با خودم بالا نبرم، 
مطمئنــا اگر من بخواهم کانتینــر قاچاق کنم، یا باید 
آقازاده بشوم یا باید زنگ بزنم ۱۱۸ تا راهنماییم کنند.
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کارتون خواب

برفراز ایران

عرقیات، از اون جهت! 

خدمت جناب آقای مصلح الدین سعدی شیرازی 
معــروض می دارد: در ســفر ســه روزه ای که به مدد 
تعطیلات عید فطر به شــهرتان داشتیم، برای عرض 
سلام خدمت رســیدیم؛ تشریف داشــتید. با این حال 
به علت ازدحام جمعیت ســلفی بگیر، مصدع اوقات 
نشــدیم، ترجیح دادیم بــه توصیه خواجــه حافظ، 
لب جوی، همان جلوی آرامگاه بنشــینیم بلکه گذر 
عمر ببینیم. متأســفانه این امر به علــت خالی بودن 
حوض آب و جوی میســر نشد. خشک بود. نه تنها در 
آرامــگاه حضرت عالی بلکه در ســایر مراکز دیدنی و 
تاریخی و باغ های سرســبزی که حوض و جوی پرآب 
جــزء لاینفک زیبایی و طراوت آنهاســت نیــز این امر 
امکان پذیر نشد. از حوض و جوی های ارگ کریمخانی 
گرفته تا نارنجســتان قوام و بقیه مراکز دیدنی. فقط 
حوض باغ عفیف آباد قدری آب داشت، که آن هم اگر 
نبود، ســنگین تر بود. حوض جلــوی عمارت و باغ به 
آن زیبایی و عظمت، لجن زاری بدبو بود که ایســتادن 
کنارش جز اخلال حیــات و تخریب ذات، ثمر دیگری 
نداشــت. لابد می فرمایید احتمالا آب رکن آباد خشک 
شــده و تنها کاری که از دست مسئولان عزیز و دلسوز 
برمی آید این اســت که تا می تواننــد، ورودیه بگیرند 
و بزنند به زخــم میراث فرهنگی! ما هم از آبشــار و 
حوضچــه و آب نمــای مصنوعی خدمتتــان حرفی 
نمی زنیــم و نمی گوییم چگونه با کمک تکنولوژی نه 
چندان پیچیده، می شود آبشار راه انداخت، چه برسد 
به جوی! ... اصلا بگذریم... اوقاتتان را بیش ازاین تلخ 
نمی کنیم و نمی گوییم ما دو بار دیگر در همین روزها 
به شیراز آمده  بودیم ولی وضع، به گونه ای دیگر بود... 
درهرحــال کنار جوی نشســتیم و گــذر پیاده هایی را 
دیدیم که می رفتند تا از خیل خریداران عرقیات سنتی 
و بستنی- فالوده جا نمانند. درست بغل آرامگاهتان 
غرفــه فروش خوراکی زده  بودنــد. کنارش هم کتاب 
گرگ مکار و خرگوش ناقلا می فروختند. بازار مکاره ای 
بود آنجا. دریغ از یک فروشگاه متناسب با شأن و مقام 
شــما و دریغ از یک کتاب درست و درمان. راستی آیا 
حضرت عالی با انگور یاقوتی رابطه و پیوندی داشتید؟ 
ســر در دیوارهای آرامــگاه پــلاکارد زده بودند رأس 
ساعت شش در ضلع شرقی محوطه آرامگاه ازسوی 
یکی از پایگاه های صاحب نام، جشنواره انگور یاقوتی 
برگزار می شود. در هر حال ما به این مراسم فرهنگی- 
هنری نرســیدیم و از دســتش دادیم ولی فردای آن 
روز در تخــت جمشــید با صحنه هــای هیجان انگیز 
دیگری روبه رو شــدیم. شاید باورتان نشود ولی غرفه 
فروش عرقیات ســنتی و بســتنی- فالوده امپراتوری 
ایران باســتان (که ما را به یاد کیوســک های فروش 
خوراکی بین راهی می انداخت)، یک بطری آب خنک 
هم نداشت که به خیل علاقه مندان ایرانی و خارجی 
تشنه و خسته تقدیم کند! ... نتیجه آنکه تشنه رفتیم، 
با دیدن ســنگ نگاره های پیشــکش آوردن نمایندگان 
ملل آب از دهانمان سرازیر شد و سپس به همراه خیل 
مسافران دیگر، تشنه برگشتیم... یک توریست خارجی 
که در قطب گردشگری ایران دربه در دنبال بطری آب 
خنک می گشت از ما پرسید: همیشه شیراز این قدر گرم 

است؟ ... و ما، سرخ شدیم و عرق ریختیم! ... .

سلام به فردا

انتشــار خبرهایي درباره کشف بزرگ ترین محموله 
قاچاق کشــور در ۳۵ سال اخیر، ذهن بسیاری از مردم 
را درگیر کرده؛ مسئله این است که جامعه به طور عام 
در ایــن زمینه اطلاعات کمی دارد و اگر رســانه ها در 
انتشــار اخباری چنین مهم، ســادگی انتقال مفهوم را 
رعایــت نکنند، گاه باعث بروز برخی سوء برداشــت ها 
شده که در نهایت به بدفهمی درباره موضوع قاچاق 

ختم می شود. 
سیاســت همــه دولت ها از نخســتین ســال های 
انقلاب تاکنــون، حمایت از صنعت داخلی و مبارزه با 
قاچاق بوده اســت، درعین حال، همه می دانیم که در 
تمام این ســال ها، باندهای قاچاقی وجود داشــته که 
روزبه روز بزرگ تر شده اند و همچنان از منابع وابستگی 
خود تغذیه می کنند که همین مسئله یکی از مهم ترین 
موانع برخورد با موضوع قاچاق در کشور بوده است. 
گمرک ایران به عنــوان متولی نظــارت بر واردات 
و صــادرات، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای نظام در 
بحــث مقابله با قاچاق کالاســت؛ امــا گاهي به دلیل 
ناهماهنگی بین دســتگاه ها و حتی ناهماهنگی میان 
وزیران، این مهم با مشــکلاتی مواجه شــده اســت. 
شــاید اگر در این زمینه حداقل هــای هماهنگی میان 
ســه وزارتخانه اقتصاد، کشــور و صنعت و معدن با 
نهادهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه 
بود، کســب نتیجه بهتر، عملی تر بــه نظر می آمد؛ اما 
متأســفانه این مهم به دلایلی صورت نگرفته و باعث 
شــده قاچــاق همچنان به عنــوان یکی از مشــکلات 
اقتصادی جامعه در ســطح کلان و خرد به نظر بیاید؛ 
براي نمونه، ســال ها پیــش، مرزهای غربی کشــور، 

مرزهای نظامی تشخیص داده شدند و مراقبت از آنها 
از نیروهــای انتظامی گرفته و به نیروهای نظامی داده 
شد و چون ارتباط نیروهای نظامی با بدنه دولت کمتر 
از نیروهای انتظامی اســت، مشکلاتی در این زمینه به 

وجود آمد. 
نمونــه دیگــر از ایــن مشــکلات را می تــوان در 
طرح هایــی مانند طرح شــبنم دید؛ دولــت با صرف  
میلیاردها تومان هزینه، به دنبال راه اندازی کد رهگیری 
شبنم برآمد؛ اما امروز خبر می رسد که این کد در حال 
از میان رفتن و کد تازه ای به نام «یکتا» در حال پا گرفتن 
است؛ بنابراین در وهله اول ما شاهد تلاش دولت ها و 
نهادهای دیگر در بحث مقابله با قاچاق کالا هستیم؛ 
اما در نهایت، این تلاش هــا آن چنان نبوده که بتوانیم 
امروز با قدرت بگوییم توانسته ایم مانع از کسب مال و 

ثروت حرام و غیرمشروع در سطح کشور شویم. 
شــاید بد نباشد در شــرایط کنونی به این مسئله 
توجــه کنیم که پیشــرفت های تکنولــوژی در دنیا، 
می تواند به کمــک ما بیاید تا کنتــرل مرزهای آبی، 
خاکــی و کوهســتانی را راحت تر انجــام دهیم و از 
ورود مــواد مخــدر، کالای قاچــاق و حتــی قاچاق 
انســان جلوگیری کنیم. این تکنولوژی پیشرفته حتی 
می تواند به ما کمک کند به ســوی امنیت پایدارتری 
حرکت کنیم آن هــم در عصری که داعش در بیرون 
مرزهای کشــور پراکنده شــده و نگرانــی از حملات 

تروریستی آنها وجود دارد. 
حلقــه آخر در مبارزه با قاچــاق، قطعا خود مردم 
هســتند، چراکه مقصد همه این کالاها که غیرقانونی 
وارد کشــور می شوند، مصرف کنندگان عام جامعه اند؛ 
بنابراین مردمی که در این زمینه توان تشخیص کالای 
قاچاق را دارند، می توانند به یاری دولت ها بشــتابند. 
با این همــه گاهي برخي از همیــن مصرف کنندگان با 
تصور دریافت کالای بهتر و  نداشــتن قدرت تشخیص 
کالاهاي قاچاق، جامعه هدف این سودجویي مي شوند.

قاچاق، دولت ها و وظیقه مردم

3 نمایش و چند حاشیه

کافه
نظر

جریان برگشت ناپذیر خشونت
هفته گذشته خشــونت در سرتاســر جهان به اوج خودش رسید. از فرانسه 
و آلمــان تا ترکیه و هند، همگی به نوعی کشــتار و خون ریــزی را تجربه کردند.
در ایــن میان اما دو خبر بیش از بقیه ناراحت کننده بود. در ســوریه نوجوانی زیر 

ســن قانونی به دلیل دفاع از دولت بشار اســد سر بریده شد و در مصر نوجوانی 
دیگر به دلیل شرکت در یک تظاهرات اعتراض آمیز به دادگاه فراخوانده شد. این 
خشونت کور که بالغ و نابالغ و کودک و بزرگسال و نظامی و غیرنظامی را از هم 

تشخیص نمی دهد، چرا و چگونه ایجاد شده است؟ 

 فاضل میبدى  عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم
آنچــه امروز تحــت عنوان خشــونت در تمام دنیا شــاهد 
هســتیم، از نیس فرانسه تا مصر و ســوریه، خشونت هایی 
اســت که پایگاه ایدئولوژیک دارد. البتــه در اینجا باید یک 
تفــاوت بین علل خشــونت و مبنای آن قائل شــد. به این معنا که خشــونت 
ایجادشــده در سوریه که امروز باعث سربریدن یک نوجوان شده، اگرچه علل 
متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد اما در ظاهر عاملان آن 
مبنای ایدئولوژیک برای کار خود دارند. ازهمین رو به نظر می رســد ایجاد یک 
اجماع جهانی میان مسلمانان و کشورهای مذهبی ضروری است؛ چراکه در 
غیر این صورت آن قرائتی از اسلام پذیرفته خواهد شد که توسط ایدئولوگ ها 
ارائه می شــود. این اتفاق البته تنها مخصوص دین اسلام و تنها مختص قرن 
حاضر نیســت. در تاریخ همواره درون ادیان مختلف از اســلام تا مسیحیت و 
یهودیت گروه های افراطی وجود داشــته اند که براســاس قرائتی ایدئولوژیک 
از دین دســت به خشونت می زده اند. متأســفانه امروز با گذشت قرن ها از آن 
اتفاقات و با وجود دستاوردهای بزرگ بشر، شاهد تکرار همان نوع خشونت ها 
به اســم دین هستیم. به همین علت است که تنها راه حل برون رفت از شرایط 
فعلی و جلوگیری از کشــتار بیشــتر غیرنظامیان و مخصوصا زنان و کودکان، 
اتحاد مسلمانان خاورمیانه اعم از سنی و شیعه و محکوم کردن این تحرکات 
رو به گســترش اســت چراکه اختلاف بین علما و کشــورهای دینی، منجر به 
افزایش خشــونت در منطقه می شــود. در کنار این لازم اســت حکومت های 
توتالیتر در منطقه به سمت گسترش سازوکارهای دموکراتیک در کشورهایشان 
پیش بروند. چراکه در غیر این صورت ایدئولوژی و قرائت های خشک  مذهبی 
پشت نقاب مبارزه با ظلم و استبداد می ایستد و با این وسیله اعمال خشونت 
را توجیه می کند. آنچه اما در این میان نادیده گرفته می شــود این اســت که 
این حرکت های ضداستبدادی خشــن نمی توانند تأمین کننده آزادی و عدالت 

باشند. 

 غلامعباس توسلى  جامعه شناس
بشــر زمانی توانست پایه های تمدن را پی ریزی کند که از خشونت 
دوری جست. چراکه خشونت خانمان سوز و خانمان برانداز است. 
جایی که خشــونت هســت، تمدن امکان رشد و شــکوفایی پیدا 
نمی کند. از همین رو بشــر قرن ها تلاش کرد تا بتواند خشــونت را کنترل کند. اگرچه 
این خشونت هرگز هم به طور کامل از بین نرفت اما با سازوکارهایی که در قرن بیستم 
اندیشیده شــد، امید می رفت دولت ها و ملت ها بیش ازپیش در کنترل خشونت درون 
مرزهای ملی و خارج از آنها موفق باشــند. اما امروز تمام این دســتاوردها بر باد رفته 
اســت و من معتقدم خشــونت فراگیری که امروز در تمام کشورهای جهان می بینیم، 
ناشــی از ندانم کاری دولت هاست. چنانچه این ندانم کاری با ریشه سیاسی ادامه پیدا 
کند تمــام تلاش های متمدنانه بشــر را نابود خواهد کــرد. تلاش هایی مثل تصویب 
قوانین جنگی که آسیب رساندن به غیرنظامیان را ممنوع می داند. وقتی دستاوردهای 
بشــری نظیــر این از بین برود، قبح خشــونت از بیــن خواهد رفت. از این رو بشــر در 
چرخه ای از خشــونت گرفتار می شود که تولید و بازتولید می شود. در این چرخه شما 
دیگر با خشــونت مواجه نیستید بلکه از خشــونت به جنایت می رسید. درواقع زمانی 
که شــما ســازوکارهای قانونی و مدنی را زیر پا می گذارید، پل های پشت  سر را خراب 
کرده اید و برای رســیدن به خواسته خود باید خشونت بیشتری به خرج دهید. اما این 
تنها عامل مؤثر در افزایش خشــونت ها در دهه اخیر نیست. زمانی  که خشونتی شکل 
می گیرد، چنانچه با بی تفاوتی مواجه شــود، ادامه پیــدا خواهد کرد. اگر به تاریخچه 
خشونت در خاورمیانه دقت کنید، خواهید دید سکوت جوامع بین المللی در قبال آن 
در برخی کشورهای خاورمیانه، خشونت ورزی در دیگر کشورها را تسهیل کرده است. 
درواقع زمانی که هزینه اِعمال خشــونت و جنایــت در جامعه بین الملل نه تنها پایین 
باشــد بلکه اَعمال خشونت آمیز با حمایت برخی کشــورها و سکوت دیگران مواجه 
شود، این آدم کشی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی جهان، تنها چیزی 
که می تواند جلوی این جریان برگشت ناپذیر خشونت را بگیرد، یک اجماع بین المللی 

است. اجماعی که مجازات های شدیدی برای اِعمال خشونت در نظر گیرد. 

 محمدرضا بهزادیان رؤیا صدر 

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

خشونت ایدئولوژیكچرخه بی پایان
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ســزارین مقابل نشــینِ واژه طبیعــی ا ســت در 
وضع حمــل و اوضاع ایــن روایت!!! زن همســایه 
را می رســانند بیمارســتان، زن و کودک هر دو تلف 
می شــوند، در بازگشــت از بیمارســتان، لک لکــی 
بقچه ای را از دودکش فــرو می کرده که همین آدم 
قصه ای است که ایستاده روبه روی ما و لیلایش یک 
جالباسی ا ســت. این ماجرای ازکجاآمدن و آمدنش 
بحر چه بودِ آدم سزارین است؛ نمایشی نه طولانی و 
نه خسته کننده. بی قصه پیچیده و القصه، صریح. با 
بازی جذاب، بدون نیاز به گشتن دنبال چهره آشنای 
سینمایی.و از همه مهم تر، با معصومیت تمام دارد 
تقصیرها را گردن می گیرد، کتک هایش را می خورد. 
این تصویر انســان امروزی ا ســت که در ممنوعیت 
تصویرسازیِ انســان معیار، مؤلف دست به ساختن 
آن می برد. به بیان ساده، می توان برعهده تماشاچی 
گذاشت و از او پرسید با دیدن این دو سؤال که بهرام 
بیضایی و آریــن لطفعلیان دارند مطــرح می کنند، 
پاســخ و جمع بندی خود او به سؤال «تصویر انسان 

معیار» چه خواهد بود؟

چرا و چگونه تئاتر دانشجویی ببینیم؟
در جهان در میان اقشــار کتاب خوان یا بهره مند از 
تحصیل که قشر سیاســیون را هم شامل می شود، به 
دانشــجو نگاهی از سر ارادت هســت. از سر اعتماد. 
چون می دانند اگر قصاب گوشت می فروشد و معمار 
ساختمان می سازد، دانشجو هم فعلش این است که 
برای تمام بن بســت ها راه حل بیابد و نمره بگیرد که 
نهایت این چرخه، به داشتن قوانین جدید و بازخوانی 
مدام از حقوق انسانی ختم می شود؛ همان چیزی که 
در نبود ارادت، دســت انســان را برای خروج از دایره 
انسانیت نســبت به دیگری می بندد؛ همان چیزی که 
در جغرافیای بی سامانش به سر می برده و می بریم.  

تئاتردیدن حال عمومی تان را بهتر می کند. اگر هم 
شــما را به فکر فرو برد، قدر بدانید. چون اگر حال بد 
دارید، اگر در زندگی خانوادگی تان با مشکل مواجهید، 
اگــر با نســل پیش یا پــس از خود تفاوت احســاس 
می کنیــد، اگر در دنیای امروز، عدمی یا جای خالی ای 
فکر شــما را مشــغول کرده، آنجا در تئاتــر پیدایش 

می کنید. زندگی در تئاتر جاری است.

 مهدى عزیزى


